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 چکيده
این روای ،   هسننن  نامدار افغانسنننانی ا.نن    محمد اعظم رهنورد زریاب نویسننند   »گلنار و آیينه« رمانی از

آیينی   رقصندهو اهل کابل ا.ن  که نسنا او  نس نسل قبل به »گلنار«،   رقصنندهتحول روحی »ربابه«، دخنری  

، با تصننویر خود در آیينه رقاب  کرده و با  ر.نند  گلنار یک بار در اقدامی  نن   دربار یک مهاراجه می 

  - دهد که در اواخر رمان به گلنار تغيير نام می   –ان يز د.ن  یافنه ا.ن   ربابه پيروزی بر آن به نيرویی  ن   

هم بر آن ا.نن  کنه روزی بنوانند همناننند گلننار، تصننویری را در آیيننه از پنای درآورد  بنه این ترتينا » ير« 

تواند گامی  ا.ن  که رمزگانایی از آن می پندا ننن تصنویر درون آیينه و رقاب  با او، موعنوص ا نلی این رمان 

، روانکاو پسنافرویدی در رراحی مراحل ر ند انسنان و تبدیل لاکان ژاکدر راه کان  مننای این ارر با ند   

»آیينه«   مرحل   دن او به ».وژه«، به نقس »دی ری« یا » ير« توجه زیادی ناان داده و یکی از مراحل ر د را  

داند که مرزهای وجودی آدمی  بلکه توهمی می  ،گذاری کرده ا.ن   او تصنویر درون آیينه را نه خود انسناننام

- ای تحليلی  نننا.نناند  پ وهس حاعننر با رویکرد نقد روانکاوانه، به  ننيوهو حضننور »دی ری« را به او می 

تو ني ی به برر.نی رمان »گلنار و آیينه« پرداخنه و عنمن رمزگانایی از مننای رقاب  گلنار با »دی ری« درون 

 « و تلای او برای ا.نحاله به گلنار را برر.ی کرده ا.    آیينه، .ير تحول روحی »ربابه 
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 مقدمه -1

نامدار افغانسنتاني اسنت    ةرمان كوتاه »گلنار و آیینه« یکي از آثار رهنورد زریاب نویسنند

اصنلي پیرن  ای  روایت، راابت   ةمنتشنر شند. هسنت ه. ش13۸1كه نخسنتی  بار در سنال  

دربار یک مهاراجه در شنهر    راصنندهگلنار،   با تصنویر وود در آیینه اسنت.  راصنندهزني 

راصنند و با لکنهو هندوسننتان اسننت كه شنندي به دروواسننت مهاراجه در برابر آیینه مي

آورد و با شنود گلنار درون آیینه را از پا  دردهد. او موفق ميتصنویر وودش مسنابقه مي

اصننر مهاراجه را به آت     ،شننود كه به یک اشننارهای  پیروز  صننا چ انان ادرتي مي

سوزد.  مي ،رپا كرده استها بعد، وودش نیز در آتشي كه با راص وود بكشد. او سال مي

ویر  كوشننند با تصننبه همی  شننیوه مي  -كه همگي گلنار نام دارند -پس از او نوادگان   

كدام موفق به انجام  را در راص شننکسننت دهند، اما هی   وود در آیینه راابت كنند و آن

 شوند.ای  كار نمي

الگوها نق  موثر  در ها و كه تردید  نیسننت كه در رمان »گلنار و آیینه«، آیی     

ولق فضنننا و معننا بر عهنده دارنند. عنناصنننر  اون آییننه، راص تآیینيب و آت  را بنایند 

نق    ،اجزا  اصنلي شنکد دهنده ای  داسنتان دانسنت كه در رام ووردن معنا  روایت

كه عامد اصنلي جذابیت ای  داسنتان و –همه، گره اصنلي پیرن   . با ای كنندایفا ميمهمي  

تقابلي بنیادی  میان دو سنویه از  ضنور گلنار، یعني گلنار وااعي و   -آن اسنت  ةبرندپی 

شنناسني  تصنویر او در آیینه اسنت. ای  تقابد بدیو و هنجارشنکنانه در سنا ت دان  روان

 لاكنان  ژاکو    (Karl Gustav Jung)  هنا  كنارل گوسنننتناو یونن بنه ویهه در انندیشنننه

(Jacques Marie Emile Lacan) ا  دارد و از منظرها  متفاوتي بررسننني  جایگاه ویهه

دهد. نقاب، آن اهره  شنننده اسنننت. یون  نماد آیینه را در ارتداق با نقاب تو نننی  مي

گذارد. در برابر نقاب، یون  از  سناوتگي یا كاببي اسنت كه انسنان از وود به نمای  مي

ه بیان دیگر،  دهد. بان ميفرد را به او نشننن  كند كه تصنننویر  از وود وااعيآیینه یاد مي

كوشند آن را  دهد و ميتاباند كه فرد هرگز به دیگران نشنان نميا  را بازميآیینه آن اهره
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پرداز  كه بی  از  ب. پس از یون ، نظریه66:  1391در پشنت نقاب پنهان كند تبیلسنکر، 

، روانکاو نامدار  لاكان  ژاکویهه در كاركرد  اسنتعار  توجه نشنان داده همه به »آیینه« به

از مفهوم »آیینه« به شنکلي گسنترده و زیربنایي    لاكاناسنت.   ،فرانسنو  و شناگرد فروید

ا   گیر   میر ناوودآگاه، مر له بهره برده و در روند رشد بهني و رواني انسان و شکد

گذار  كرده اسنت. با توجه به اینکه رابهه تقابلي گلنار با آیینه« نام  ةمهم را به نام »مر ل

رسنند یکي از  تصننویر درون آیینه، نق  مهمي در ولق معنا  ای  رمان دارد، به نظر مي

كه به واكاو  معاني پنهان ای  مت  وواهد انجامید،  ها  بررسني و تحلید ای  داسنتان  راه

 نقد روانکاوانه است.   ةكاربرد شیو

 

 ها و اهداف پ وهس  پر.س   -1-1

 ، عدارتند از:است هایي كه پهوه   ا ر در پي پاسخ دادن به آنها برآمدهپرس 

هنا  مربوق بنه گلننار و ربنابنه در ای  نق  »غیر« ینا »دیگر « در رواینت -

 رمان ایست؟

توان  با تصویر وود در آیینه اگونه مي ، راابت گلنار رالاكانآرا    ةبر پای -

»گلنار/ تصننویر درون آیینه« اه كاركرد معنایي در داسننتان    ةتحلید كرد؟ دوگان

 داشته است؟

  لاكنان را بر پناینه نظرینه    تحول رو ي ربنابنه و تدندیند شننندن او بنه گلننار -

 توان تحلید كرد؟اگونه مي

ها  مهرح شننده، پهوه   ا ننر دو هدل اصننلي زیر  را دندال  بر اسنناپ پرسنن 

»گلنار/ آیینه« و  ةي، از دوگانلاكانووان    ةكند: نخسننت اینکه با بهره گرفت  از شننیومي

راابت گلنار با تصنویر وود در آیینه رمزگشنایي كند و در  به كشنع معاني پنهان مت   

به بررسني عوامد تحول رو ي ربابه   لاكان  ةروانکاوان  نظریة  ةبگشناید. دوم ای  كه بر پای

 و تددید شدن او به گلنار بپردازد.
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ي و بنا كناربرد روش لاكنان  ةای  پهوه  بنا در پی  گرفت  رویکرد نقند روانکناوانن

 انجام وواهد شد.توصیفي    -تحلیلي

 

 پياينه تحقيق  -2 -1

رهنورد زریاب است كه از مناظر گوناگون    ةرمان »گلنار و آیینه« یکي از آثار شنناوته شند

ها  اندكي درباره آن انجام شنده  كنون پهوه تا  شنایسنته نقد و بررسني اسنت  با ای   ال 

ا... نعمتو شننایسننته اسننت ای  اثر از مناظر متفاوتي مورد بررسنني و نقد ارار گیرد.  

ادراكي در گلنار  -»گذر از گفتمان كنشني به گفتمان  سني  زاده و همکاران در مقالةایران

به بررسنني    گریماپب بر مدنا  آرا  سنناوتارگرایانه  1402و آیینه اثر رهنورد زریاب« ت

ها  افغانسنتان معاصنر پرداوته و مسنیر  ركت به سنو  فضنا   تهور گفتمان در رمان

ها  دهة هشنتاد افغانسنتان و نادراكي، شنوشني، تنشني و اگزیسنتانسنیال را در رما - سني

 اند.یهه گلنار و آیینه بررسي كردهوب

ها   الگویي رمانبه نام »بررسني كه   نامه كارشنناسني ارشند ووددر پایان  مهده ایومي

ب  1403»اارگرد الا گشنتم« و »گلنار و آیینه« از رهنورد زریاب بر اسناپ نظریه یون « ت

الگوهایي اون آنیما، سنایه، نقاب، و رن  در رمان گلنار و آیینه پرداوته  به واكاو  كه 

بر مدنا     ة ای  اثرنقد روانکاوان  ةدهد كه در زمینپهوه  نشنان مي  ةاسنت. بررسني پیشنین

 كنون پهوهشي انجام نگرفته است.  تا  آرا  لاكان

ها  اویر در سنه  جهان بسنیار نقد روانکاوانه یکي از رویکردهایي اسنت كه در دهه

هایي نو به ووان  متون ادبي، روزنه  ةمورد توجه ارار گرفتنه و با كاربسنننت آن در زمینن

ا  از ادبیات جهاني گشنننوده شنننده اسنننت. در ایران نیز سنننهم رویکردها   فهم تازه

ویهه در ي آثار ادبي پیوسننته در  ال افزای  اسننت و بهلاكانروانکاوانه به ویهه ووان   

بررسنني و تحلید متون عرفاني یا ا وال و مفاهیم عارفانه كاربرد زیاد  یافته اسننت. در 

به   لاكان  ژاکها   هایي به زبان فارسنني، اندیشننهها  اویر با ترجمه و تالیع كتابدهه
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ها  ادبي به سنو  آرا   توجهي از پهوه اابد  فارسني زبان معرفي شند و  جم   ةجامع

تری  منابو فارسنني موجود  گرای  پیدا كرد. در مت  ای  مقاله به  ننرورت به مهم  لاكان

ها، تعداد مقالات فارسني  ارجاع داده شنده اسنت. در كنار كتاب  لاكانها   نظریه  ةدر زمین

ي برا  تحلید متون كلاسنیک و معاصنر ادبي ایران در لاكانووان     ةكه در آنها از شنیو

ای    ةشنعر یا داسنتان اسنتفاده شنده زیاد اسنت. با توجه به ای  كه بكر هم ةهر دو  وز

سنارا  شنود: تنها به بكر اند مورد بسننده مي  ،گنجدها در ای  مجال مختصنر نميپهوه 

انقلاب رو ي سننایي بر اسناپ    ا  با عنوان »تحلیدفر ني و سنیدمهد  زرااني در مقاله

گانة رو ي سنننایي در لول  یات او بر  ب شننرح مرا د سننه13۸۸« تلاكان  ژاکنظریة  

. نرگس مراد  و همکاران نیز در مقالة    اند.ي پرداوتهلاكانگانة  اسنناپ تقسننیمات سننه

ب به بررسني معاني پنهان ای   1395« تلاكان»ووان  شنعر »مر  ناصنر « از منظر آرا  

در   مریم عاملي ر ننایي  و  دفواد مولو ند.  اشننعر شنناملو از منظر روانشننناوتي پرداوته

  «لاكنان ا  بنه ننام »دیگر  بنه مهنابنه وود، ارتدناق شنننمس و مولاننا از دیندگناه ژاک  مقنالنه

واص میان شننمس و مولو  بهره    ةدر تحلید رابه  لاكاناند از آرا   كوشننیده ب1396ت

ب از  1397محمندر نننا  ناجي آانابنابنایي  در مقنالنة »ووان   کناینت »پیر انگي« ت  گیرنند.

مهرح كرده،  اوا  كه گانه« مرا د سنیر و سنلوک پیر را با مرا د سنهلاكانمنظر نظریة  

»نقد رمان »شننکار كدک« از ر ننا    ا  با عنواندر مقالهب مراد   ایو  تهدیق داده اسننت.

محور   تحولات شخصیت  ب1400ت  شناسي ژاک لاكان«زنگي آباد « بر اساپ مداني روان

الدی  علیزاده و ي بررسنني كرده اسننت. هم نی  غیا لاكانای  داسننتان را با ابزار نقد  

»عشنق: ویال یا وااو؟ بررسني تهدیقي مفهوم عشق نزد مولو  و    ةدر مقال  مسنعود فرهمند

با رویکرد  نو در پي بازگرداندن دیدگاه مولانا نسندت به عشنق به زبان ب  1401تلاكان«  

 اند.  برآمده  لاكان
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 مبانی نظری -2

زواینا  آن بنه مجنالي    ةا  دارد و پرداوت  بنه همنابعناد گونناگون و پی ینده  لاكنان  ةنظرین

گسنترده نیازمند اسنت. از ای  رو در ای  مجال كوشنیده وواهد شند معرفي نسندتا جامعي  

ارائه شنننود و از ای  میان بر تقابد میان دو سنننا ت »ویال« و  اواز مداني اندیشنننگاني  

»نمادی « و توصنیع »مر له آیینه« و »سنا ت وااو« كه مداني نظر  اصنلي در انجام ای   

 تاكید بیشتر  صورت گیرد.   ،پهوه  است

ایسنتي  نمیر انسنان و تعریع هویت انسناني از دیرباز به  بسنیار  از اندیشنمندان   

را به وود مشنغول داشنته اسنت. ای  دوگانگي دروني كه در بیان  افه به »واموش بودن 

هایي اسنت كه نشنان از پی یدگي  یکي از نمونه  ،تعدیر شنده 1م  و فغان كردن درون م «

نفس تاماره، لوامه،    ةگانبند  سننهها  اسننلامي، تقسننیم ننمیر انسنناني دارد. در آموزه

، »وود، (Id)گانه را »نهاد«  مهمئنهب گواه دیگر  بر همی  مو نوع اسنت. فروید ای  سنه

ا را در سنناوت  ب نامیده و روابط آنهsuperegoتو »فراوود، سننوپر ایگو«    (ego)ایگو«  

ب با بازنگر   1901  -19۸1ت  لاكانمر  امید    ژاکكرده اسنت.   شنخصنیت انسناني بررسني  

در آرا  فروید، به جا  سننه بخ  »نهاد« تایگوب، »وود« و »فراوود«، سننه سننا ت یا  

:  1393، عليمر له ارار داده است: »سا ت ویالي«، »سا ت نمادی « و »سا ت وااو« ت

گذرد.  ها و مرا د مي، رشند رواني انسنان از مسنیر ای  سا تلاكانب بر اسناپ آرا   102

 د شد:تو ی  داده وواه  گانهها  سهدر ادامه به تفکیک هر یک از ای  سا ت

 

 .اح  خيالی  -1 -2

، سنا ت »ویال« اسنت.  لاكانگیر   نمیر انسناني از دید  نخسنتی  مر له از رشند و شنکد

ها از  شنداهت به تصنویر  كه اسنهورهبي داردبیان مي  در توصنیع ای  سنا ت  لاكانآن ه  

،  لاكاننیسننت. سننا ت ویالي در نظر    ،دهندروزگار آرماني و آغازی  تاریخ بشننر  مي

بیني اسنالیر ، دوران روزگار یگانگي فرد با جهان الرال اسنت. همان گونه كه در جهان
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اولینه تناریخ، روزگنار للایي یکپناراگي و یگنانگي بوده اسنننت. الیناده در توصنننیع ای   

ها  گوناگون  ا  كه در میان ملتكند  اسنهورهیگانگي به »نوسنتاله  بهشنت« اشناره مي

وجود داشنته و روایتگر روزگار  اسنت كه زمی  و آسنمان در یگانگي و پیوسنتگي به سنر  

ا ، »هدوق« آدمي، سرآغاز جدایي و گسست ین  اسهورهاند. بر اساپ ای  نوع ببردهمي

 ب.  5۸-57:  13۸2در جهان پیوسته و منسجم باستاني بوده است تالیاده، 

شن  تا    ةداند كه در میانا  در رشند  نمیر انسنان مي»سنا ت ویالي« را دوره  لاكان

هجده ماهگي اسنت. در ای  مر له میان »به « و »عی « تمایز مشنخصني وجود ندارد  یا  

زیرا وودِ    ب461:  139۸به بیان دیگر »سننوژه« و »ابهه« از یکدیگر تمایزناپذیرند تپاینده،  

، در سننا ت ویالي  لاكانمتمركز  وجود ندارد كه »عی « را از »به « جدا كند. از نظر  

ا  از وود نداریم. وود ما در اشننیاو و اشننیاو در وود ما تداود  »ما كانون تعریع شننده

هنا« ارار داریم. در ای  مر لنه، كودک در »ادغنام هوینت  ةكننند و بنه نوعي در مر لنمي

برد و ای  رابهه هرگونه وط و مرز  زیسننتي« با جسننم مادر وود به سننر مي»هم  ةرابه

 ب.226:  13۸6كند.« تایگلتون،  روش  میان ای  دو را محو مي

پاره و گسننیخته از وجود وود دارد. از یک سننو كودک در ای  مر له، ادراكي پاره 

شنکد و فااد كلیت و و دت اسنت  از سنو  دیگر او اعضنا   ا  بيبدن او برای  توده

درک و نوعي یکپاراگي و یگانگي با جهان در   ،بدن  را در پیوند با محیط الرال وود

ب. اما برا  رسنیدن به ماهیت وجود  مسنتقد،  462:  139۸كند تپاینده،  وود ا سناپ مي

ا  جز جندایي از جهنان الرال وویشنننت  وجود نندارد  زیرا تنا زمناني كنه جهنان،  اناره

امتداد وجود  انسنان باشد، او از هویت مستقلي برووردار نخواهد بود. در مسیر رسیدن  

گوید. در سننخ  ميآیینه«   ةا  بسننیار مهم به نام »مر لاز مر له  لاكانبه انی  هویتي، 

شنود كودک به تصنویر  منسنجم از وود دسنت پیدا كند و مرز   قیقت آن ه سندچ مي

در »آیینه« اسنت. در اینجا مقصنود از   وود  میان وود و غیر وود را دریابد، دیدن تصنویر
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ا  باشند از هر ایز  كه »وود« تواند اسنتعاره»آیینه« صنرل آیینه نیسنت، بلکه ای  نام مي

 كند.  را با »دیگران« ترسیم  ما را به ما نشان دهد یا تفاوتمان

آیینه« به همی  سنادگي هم نیسنت و رسنیدن به ای  ادراک تازه،   ةگذار از »مر ل       

پیامدها  رو ي برا  كودک وواهد داشنت. نخسنت ای  كه تصنویر درون آیینه، ایز   

ب. ای  تصنویر در عی   462  همان:كند تجز فریچ و توهم نیسنت و كودک آن را باور مي

وودِ ما نیسننت و   -كنیمما وود را با آن همانند مي–ا  از ماسننت   ال كه به نوعي پاره

زیرا و دت    شننناسنند« با آیینه، وود را »به غلط بازمي  بیگانه اسننت. كودک در مواجهه

  لاكان بیند كه در وجودش نیسنت. ویالي بودن از دیدگاه ووشنایند  را در آن تصنویر مي

به ما  را  ویشننت  دایقا همی  المرو تصنناویر  اسننت كه مفهومي غیروااعي از و دت و

بنا  227و    226:  13۸6دهند تایگلتون:  مي ، كودک ای  تصننناویر را محند  ای وجود  ب. 

كند و به كمک تصنویر  كه از وود دهد، آنها را دروني ميگذار  رواني ارار ميسنرمایه

و  كنند تسنننلندنینک كمنال مهلوب سننناوتگي ینا ینک »وود« ایجناد مي  ،بیننددر آییننه مي

آیینه   ةب. به ای  ترتیچ اولی  ویهگي »وود«  كه در مر ل176و    175:  13۸4ویدوسنون، 

 گیرد، وودشیفتگي و فریچ است.شکد مي

 س ناووشننایند »فقدان« اسننت. كودک    ةدومی  پیامد گذار از مر له آیینه، تجرب    

برد، در مسننیر رشنند وود كم كم كه از دوران جنیني در یگانگي كامد با مادر به سننر مي

باید موجودیتي مسننتقد از مادر وود به دسننت آورد. ای  شننقاا و جدایي، مادر را به 

ب. برا  كودک  471:  139۸كنند تپنایننده،  »دیگر « تموجود  جندا از كودکب تدندیند مي

انسننناني از همنان ابتندا » ضنننور« منادر بنا »غیناب« او فرا دارد.  ضنننور منادر یعني 

آنهناب.    ةبرووردار  تاز شنننیر،  مناینت و محدنتب و غیناب منادر یعني محرومینت تاز همن

ا از  رفقندان«  -غیناب« ینا »برووردار -بننابرای  كودک از ابتندا تقنابند دوجزئي » ضنننور

 ب. 466 یابد تهمان:مسیر فقدان درمي
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سنننایه انداوته و او   لاكانها   دیالکتیک »وود/ دیگر « بر بخ  مهمي از اندیشنننه

همی  دیالکتیک بررسي   ة، مید تعشقب، نفرت، لذت و مر  را هم بر پایهایي مانندمقوله

و تحلید كرده و كوشنیده اسنت نق  غیر را در آنها شنناسنایي كند. او بر ای  باور اسنت  

كه مید و وواست هم مانند زبان، نمود  از »دیگر « است و در  قیقت »آدمي در مقام  

ر عشق هم رد ای    تي د  اوب. به باور 61:  1402،  هاکورزد« تژیدیگر  است كه مید مي

  ، شنود كه م  به لور بلاواسنههشنود: »دوسنت داشنته شندن م  باع  ميدوگانگي دیده مي

آن مجهول    ةینک شنننخص معی  و بنه مهنابن  ةشنننکنافي را  س كنم كنه مینان م  بنه مهنابن

از لرل دیگر   ،گردددسنترپ ناپذیر  در درون م  كه باع  دوسنت داشنته شندن م  مي

 ب. 65 :برارار است« تهمان

 

 .اح  نمادین  -2 -2

گیر   شننکد  ة، بر »سننا ت نمادی « اسننت كه مر للاكانتمركز اصننلي نظام روانکاو   

رود. گذار از سننا ت ویالي به سننا ت نمادی ، گذار از و دت و سننوژه به شننمار مي

تری  نمودهای  »شنقه شندن به  یکپاراگي به كهرت و گسنسنتگي اسنت كه یکي از مهم

ب. ای  گذار، اندک اندک و در 46۸:  139۸به دو سنا ت آگاه و ناوودآگاه اسنت« تپاینده،  

قلال روزافزون تموللي،  افتد. رشنند، فرایند  اسننت به سننو  اسننتمسننیر رشنند اتفاا مي

یعني گنذار از مر لنه یگنانگي بنا منادر بنه مر لنه دسنننتینابي بنه موجودینت    ب 92:  1401

د  جدا  مسنتقد  یا به بیان دیگر گذار از اتصنال به افتراا كه مادر را به »دیگر « تموجو

 س فقنداني كنه بنا درک غیناب منادر در   .ب471:  139۸كنند تپنایننده،  از كودکب تدندیند مي

  - جنامعنه و فرهنن  اسنننت  ةكنه سنننازنند–بنه كمنک ابزار »زبنان«  ، آیندكودک بنه وجود مي

در موااعي كه مادر در كنار او   –شنود. در اینجا كودک برا  جدران غیاب مادر  جدران مي

زند. به همی  ترتیچ  گذارد و او را صننندا مينام »مادر« را به جا  وود او مي  -نیسنننت

هنا توجودهنا  هنا توجودهنا  مجناز ب جنایگزی  افراد تاشنننیناوب ینا مندلول هنا ینا دال ننام



 65  ،  مار1404 تابسنان،  امبيس  و  .ال ،نامهکاویفصلنام  علمی  136

 

شنوند. ای  روند مدتني بر غیاب یا فقدان اسنت  یعني  ضنور یک نشنانه یا  ب مي قیقي

ب.  229:  13۸6كند اسنتوار است تایگلتون، »دال« بر فرض فقدان شنیئي كه بر آن دلالت مي

 نمیر   لاكانگیرد  زیرا از دید  در ای  مر له از رشند اسنت كه ناوودآگاه نیز شنکد مي

ها   هایي اسنت كه مدلول ا  از دال ناوودآگاه هم سناوتار  مانند زبان دارد و »مجموعه

 ب.  46۸:  139۸آنها واپس رانده شده است« تپاینده،  

مفهوم    لاكان  ،پذیر  اسنننتدر سنننا ت نمنادی  كه واد  ارتدناق، فرهنن  و اجتمناع

یابد  دیگر  را با كاربرد اصهلاح »نام پدر« مهرح كرده است. كودک در مسیر رشد درمي

كه یگانگي و پیوسنتگي همیشنگي با مادر ناممک  است و مید مادر به جاها  دیگر  نیز  

بر    لاكان« با ورود »دال نخسنتی « كه كودک-تنگاتن  »مادر  ةمعهول اسنت. بنابرای  رابه

پاشند. نام پدر به معنا  پدر وااعي یا بالفعد نیسنت  فرو مي  ،آن »نام پدر« گذاشنته اسنت

كودک« یا ولق فضنا یا شنکال    -مقصنود هر عاملي اسنت كه كاركرد آن فسنخ اتحاد »مادر

كودک    ،»ننام پندر«  ةب. در مر لن125و    124:  1402اسننناسننني مینان آنهنا بناشننند تفیننک،  

 ةسنعي در همانندسناز  با پدر دارد. ای  همانندسناز  در  وز  ،مانده از مید مادرمحروم

افتد كه در ااراوب زباني شنکد گرفته اسنت. در ای  مر له  نمادی  مفاهیمي اتفاا مي

پذیر « كودک و تهدیق او با دنیا  پیرامون  در ااراوب اوانی ،  است كه روند »جامعه

سننا ت نمادی ، اانون اسنناسنني    لاكاندهد. از دید  ها و بایدها و ندایدها رخ ميارزش

دهد و به لدیعت ثانو  هر انسننان  ها را شننکد ميهر جامعه اسننت كه سننوژه  ةنانوشننت

شننوند. ای  جا  شننود. »در اینجاسننت كه افعال م  هدایت و نظارت ميسننخنگو بدل مي

توانم به عمق  برسننم، هرگز  تا نميكنم گراه نهایدریایي اسننت كه م  در آن شنننا مي

 ب.1۸:  1402،  هاکتوانم آن را در برابر وود بنشانم و فراان  آورم« تژینمي
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 .اح  واقع  -3 -2

بر ای     لاكاناسننت.    لاكانتری  مفاهیم در نظریه روانکاو   سننا ت وااو یکي از پی یده

هایي اسنت كه ما به آنها دسنترسني نداریم   وااعیت  ةباور اسنت كه سنا ت وااو دربرگیرند

ها فاصننله انداوته اسننت.  زیرا عنصننر »زبان« میان آن بخ  از وااعیت و درک ما انسننان

گاه » ی  وااو« جلوه  ،كند»برولال سنننا ت نمنادی  كه غیاب و فقدان را بازنمایي مي

 ضنور و وفور اسنت. » ی  وااو« مشنتمد بر وااعیاتي اسنت كه به آنها دسنترسني نداریم.  

زبان بیان شندني نیسنتند .... تجربه كردن  ی  وااو مسنتلزم    ةها با واسنهزیرا ای  وااعیت

گفتمان اسنت« تپاینده،    ةاز میان برداشنت   ائلي به نام زبان و تامد در هسنتي بدون واسنه

 ب.  472:  139۸

گانه را به یک باز  ها  سنه، ای  سنا تلاكان، یکي از مفسنران آرا  هاکاسنلاو  ژی

شنهرن  تشندیه كرده اسنت: اواعد باز  شنهرن  در  کم »سنا ت نمادی « اسنت. شنکد  

  ة هایشننان مسنناو  با »سننا ت ویالي« اسننت  اما »سننا ت وااو«، مجموع ها و ناممهره

 ةگذارد. موارد  مانند درجا  است از شرایط اتفااي كه بر مسیر یک باز  اثر ميپی یده

پ یک بازیک  را پرت  ا  كه ممک  اسنننت  واها  غیرمنتظرههوش بازیکننان، مداولنه

 ب.  19:  1402، هاکتژیكند و ... 

آرماني دكارت و  تي »وودِ« آگاه    ةسنوژ  لاكانبه صنورت ولاصنه باید گفت هراند  

ها  اجتماعي بدل كرده اسنت،  ااراوب  ةا  شنکافته و تحت سنیهرفروید را به سنوژه

هنا بنا  راهي برا  »رو در رو كردن انسنننان  اوروانکناو     ةتوان انکنار كرد كنه نظریننمي

شنان« اسنت  زیرا »م  باید جر ت كنم و به جایگاه  قیقت وود تری  بعد هسنتيا ریشنه

 قیقت عمیقي نیسنت كه باید وود را با آن   ،نزدیک شنوم. آن ه در آنجا منتظر م  اسنت

زیسنتي با آن را بیاموزم«  باید هم  ناپذیر  اسنت كههم هویت گردانم. بلکه  قیقت تحمد

 ب.  12 تهمان:
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ه  گرایان جدر  ةكوشنیده اسنت تو نی  دهد تصنور رای  دربار  هاکدیگر  كه ژی  ةنکت

، ما  لاكانكند كه: »آیا از نظر  اسنت. او در ابتدا ای  پرسن  را مهرح مي  لاكان  ةبودن نظری

هایي هسنتیم كه هی  ادرت وااعي از  افراد بشنر صنرفا موجوداتي درجه دو هسنتیم، سنایه

آن ما نیسنت؟ ابزارهایي هسنتیم در دست »دیگر  بزر « كه در پشت صحنه پنهان است  

  دهد ب. در پاسنخ، او تو نی  مي19و    1۸ها را به دسنت دارد؟« تهمان،  و سنر نخ عروسنک

، در عمق و بنال  ای  نظرینه راهي بنه سنننو   لاكنانرینات  كنه برولال ظناهر جدرگرا  نظ

امي اندرت پس  مهم ای  اسنننت كنه »دیگر  بزر « بنه رغم تمن  ةرهنایي وجود دارد: »نکتن

جوهر و كاملا مجاز  اسنت. »دیگر  بزر « تنها در ا  كه دارد ایز  شنکننده، بيزمینه

ها انان رفتار كنند كه گویي او وجود دارد. ... تنها ایز   صنورتي وجود دارد كه سنوژه

یعني ای  جوهر تا آن   ها  آنهاسنت فراد انسناني و فعالیتا ،كه وااعا و اصنالتا وجود دارد

د و مهنابق بنا ای  ایمنان عمند كننند«  جنایي فعلینت دارد كنه ای  افراد بنه آن موم  بناشننننن

 ب. 21 تهمان:

 

 بحث و برر.ی -3

ي،  لاكنانپی  از پرداوت  بنه نقند و بررسننني رمنان »گلننار و آییننه« بر پناینه نقند روانکناواننه  

ا  از ای  رمان آورده شود. ای  داستان از زبان راو  اول  ولاصه ، رور  است در آغاز

  ة ادبیات اسنت. او در جواني شنیفت   ةكردنویس و تحصنیدشنود كه رمانشنخصني روایت مي

ها پی  مرده اسنت.  الا سني و پن  سنال پس  به نام ربابه بوده كه سنال   راصنندهدوتر   

  ة وواهند اصننناز روزگنار آشنننننایي ربنابنه و راو ، روح ربنابنه بنه نزدش آمنده و از او مي

ش را بنویسند. ماجرا از ای  ارار اسنت كه راو  داسنتان در دوران جواني، زماني  ازندگي

در ادرسنتان با دوتر     ،اسنتبوده  كه دانشنجو  زبان و ادبیات فارسني در دانشنگاه كابد  

ها   در مجالس و میهماني  ،شنود. ربابه برا  گذران زندگيبه نام »ربابه« آشننا مي  راصننده

اندک رازها   بندند. ربابه اندکراصننند. راو  و ربابه دل به مهر هم ميمردم شنننهر مي
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هایي  گوید. او از مادر و مادربزر شگفت انگیز  را از وانواده و نیاكان وود به راو  مي

پ همه آنها، گلنار  است   اند. در ربوده راصندهكند كه همگي گلنار نام داشته و یاد مي

راص    ةدربار یک مهاراجه در هندوستان بوده است. مهاراجه مهربان كه شیفت  راصندهكه  

دارد تا با شنننود و شننندي گلنار را واميگلننار بوده، در اواور عمر به زوال عقد مدتلا مي

تصننویر وود در آیینه مسننابقه دهد و او را در راص از پا درآورد. گلنار در ای  راابت  

آورد كه با یک اشناره مهاراجه و كاخ  انگیز  به دسنت ميشنود و نیرو  شنگفتپیروز مي

 سوزاند.  او را در آت  مي

كه مانند كع دسنت  -ربابه، با دیدن كع دسنت راو    ةوالداسنتان، شنیری ،    ةدر ادام

یکندیگرنند. سنننپس    ینابند كنه آنهنا وواهر و برادر معنو درمي  -ربنابنه فقط ینک وط دارد

شنندي در  الي كه ربابه در مهماني یکي از آشنننایان راو  در  ال راص اسننت، مرد   

مسنت كه اصند نزدیک شندن به او را دارد، به ربابه توهی  كرده و او را روسنپي وهاب  

شننکسننتگي و افسننردگي، گلنار  ز شنننیدن ای  توهی ، در  الت دل كند. ربابه پس امي

كنند و بینند كنه از او در برابر مرد مسنننت دفناع ميمهناراجنهب را در وواب مي  راصننننندةت

شنننود و وواهند بنه نزدش برود. ربنابنه بنا دیندن آن وواب دگرگون ميهم نی  از او مي

شنود كه گلنار شندي در آتشني رود. در آنجا ودردار ميوسنتان ميبرا  یافت  گلنار به هند

كه با راصنن  به پا كرده، سننووته اسننت. از آن به بعد اسننت كه ربابه، وود را گلنار  

اما هم نان از نظر رو ي آشنفته و دردمند اسنت.   ،گرددنامد. او دوباره به كابد برميمي

رود. در بازگشنت اش به همراه وانواده به هندوسنتان مياو بار دیگر به دلید بیمار  واله

كه   –رود. لالدان  ربابه در كابد از دنیا مي ةاند. والها، لالدان بر افغانسنتان مسنلط شندهآن

برنند و برادر  یکي از براداران ربنابنه را بنه زنندان مي  -ا  نندارنندبنا موسنننیقي و راص میناننه

 سپارد.كنار جسد برادرش جان ميكشند. ربابه نیز در دیگرش را در برابر اشمان  مي
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در ای  اثر با دو مقهو تاریخي مختلع تگذشته  ،  داستان پیداست ةانان كه از ولاص

ها  اصننلي ولق معنا  ای  رمان  ها یکي از زمینهروییم كه تفاوت میان آنو  الب روبه

 ةاسننت. دوران گذشننته مربوق به  یات »گلنار« در هندوسننتان و روزگار معاصننر، دور

زندگي »ربابه« در افغانسنتان اسنت. میان ای  دو دوره، شن  نسند فاصنله است و جهان در 

ای  مدت تغییرات زیاد  را به وود دیده و به دوران مدرن پا نهاده اسننت. انانکه ربابه 

ها وراب شنده و به كند، اصنرها  مهاراجهپس از بازگشنت از هندوسنتان توصنیع مي

 كنند.  ید ميهایي ساوته شده كه دود سیاه تولها در همه جا كاروانهجا  آن

»رفتم به لکنهو و همه جا را گشنتم كه اصنر آن مهاراجه را پیدا كنم. همه جا رفتم و  

بود. از همنه كس پرسنننیندم. آور مرا بنه جنایي رهنمون كردنند كنه اصنننر مهناراجنه آن جنا  

سنرش را تکان داد و با تلخي گفت: ني، دیگر از آن اصنر  پرسنیدم: پس اصنر را دید ؟  

انند و از  انند. همنه جنا كناروناننه سننناوتنهنشننناني نیسنننت. بر جنا  آن كناروناننه سننناوتنه

آید. یک دود سننیاه و د برميها، همیشننه دوبلند ای  كاروانه  ها بت=دودك دودروها 

 .ب104و   103:  1395« تزریاب، بدبو 

توان نمادها  دنیا  مدرن را دید: در توصنیفاتي كه از افغانسنتان معاصنر آمده هم مي

دانشننگاه، تاكسنني، پارک و ... . با توجه به اهمیت ای  گسنند تاریخي در ای  روایت،  

، در رمان  بر همی  اسناپ نرور  اسنت ای  مو نوع در تحلید رمان مد نظر ارار گیرد. 

 توان از هم تفکیک كرد:»گلنار و آیینه« دو وط داستاني جداگانه را مي

مهاراجهب با تصنویر وود در آیینه تكه گلنارها     راصنندةروزگار گذشنته: راابت گلنار ت -

 كنندببعد  هم ای  راابت را دندال مي

راصنننندة  روزگار معاصنننر: تحول رو ي ربابه و تلاش برا  تددید شننندن به گلنار ت -

 مهاراجهب

 در ادامه به ترتیچ هر دو وط داستاني مورد نظر بررسي و تحلید وواهد شد.
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 روزگار قدیم: رقاب  گلنار با تصویر خود در آیينه  -1 -3

تری  رویداد، راابت گلنار با تصویر وود در آیینه و پیروز   در بخ  روزگار ادیم، مهم

، نخسنتی   لاكان  ةدر اندیشن  ،بر آن اسنت. انانکه در بخ  مداني نظر  تو نی  داده شند

گیرد كه مسناو  اسنت با ادراک جهان به ادارک آدمي در »سنا ت ویال« شنکد مي  ةمر ل

ا  كه غیریت و افتراا در آن معنایي ندارد. نمودها   شنکلي منسنجم و یکپاراه  به گونه

توان در زندگي »گلنار« مشناهده  روشنني از پیوسنتگي و یگانگي انسنان و كائنات را مي

ه گلنار، بر اسناپ شنواهد متعدد  كه در ای  رمان  كرد. در بررسني وط داسنتاني مربوق ب

ان از وود بنه نمنای   شنننود، او از زمنان كودكي شنننخصنننیتي متفناوت بنا دیگردینده مي

تری  نمود ای  تفاوت، گرای  باتي عجیدي اسنت كه در گلنار نسندت به گذارد. اصنليمي

راص وجود داشننته اسننت. راص آییني در هند از دیرباز نوعي راص كیهاني و نشننان  

:  1393،  و عادلوند  و دتي بنیادی  و تقلید  از ریتم كائنات اسنت تنوروز  للچ  ةدهند

توان دیند و از »اندرت بینان شنننگفنت انگیز «  ب كنه آن را در سنننمناع عنارفناننه هم مي16

 ةدربار  (Mircea Eliade) ب. انانکه میراا الیاده22:  1374برووردار اسننت تسننتار ،  

یعني نمونه و    ها در اصننند مقدپ بودندراص ةدهد »همها  آییني تو نننی  ميراص

مذكور امکان داشنت كه جانور  توتمي و   ةالگو  فوا بشنر  داشنتند. در موارد  نمون

نخسنتی  را ایزد  یا پهلواني به آدمیان    ةرمز  باشند.... در موارد  امکان داشنت كه نمون

بازنموده باشننند. هدل از اجرا  راص ممک  اسنننت به دسنننت آوردن زاد و توش یا  

راص   ب.43:  13۸4بزرگداشنت مردگان و یا اسنتقرار نظم موزون در گیتي باشند« تالیاده، 

تری  رودادها  كیهاني و اجتماعي  ها  باسنتاني بوده و غالدا »مهمجزو مهمي از فرهن 

ها از ای  لریق با آنها مواجه  راص بیان و تفسننیر شننده و انسننان  ةو لدیعي به وسننیل

ب.  در مت  رمان گلنار و آیینه شنواهد  اسنت كه  19و   1۸:  1357اند« تكراوپ،  شندهمي

دهند گلننار بنه كمنک راص و تقلیند از عنناصنننر لدیعنت، بنه دندنال همناهنگي بنا نشنننان مي

 كائنات بوده است:    ركت موزون 
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»واتي گلنار كودک بود مهد دوتركان دیگر به باز  ها  دوترانه دلدسنننتگي نشنننان 

  ، سنالي كه در وانه داشنتند داد. او بسنیار علااه داشنت كه به گرد یگانه دروت كه نمي

ها گاهي  اروید. در ای  ارویدنب رود. تقریدا سنراسنر روز را به گرد ای  دروت مي

پرنننده ميپرواز  تقلینند  را  پروانننها   ادا   گنناهي  درميكرد،  را  هم ا   گنناهي  و  آورد 

:  1395زریاب،  رهنورد  كرد كه در گردباد  افتاده باشند« تها  برگي را تقلید مي ركت

 ب.  49

بنابرای  بر پایه توصنیفاتي كه در مت  رمان آمده اسنت، گلنار شنخصنیتي اسنت كه در 

 -در شننرح سننا ت ویالي گفته اسننت    لاكانمهابق با آن ه  –جهاني منسننجم و یگانه  

تابد و ا سناپ ووشندختي او   ضنور دارد. انی  فرد ، گسنسنت و غیریت را برنمي

، آن ه ای  یگانگي و لاكانمنوق به تداوم  س یگانگي و اتحاد اسننت. بر اسنناپ آرا   

یابد  مرزبند  میان »وود« و »غیر« اسنت  زماني كه انسنان درمي  ،زندانسنجام را بر هم مي

فاصنله و  ائلي   ،امتداد وجود  او نیسنت و میان او و هر آن ه غیر اوسنت  ،جهان الرال

»آیینه« برا  توصننیع هر آن ایز  كه    ةاز اسننتعار  لاكاندر اینجاسننت كه    وجود دارد

بتواند ای  ادراک یکپاراه و یگانه را به اال  بکشننند و مرز  میان »وود« و »دیگر «  

، توهم و فریچ اسننت.  لاكانبهره برده اسننت. تصننویر درون آیینه از دید    ،ترسننیم كند

ویال و توهم اسننت  زیرا   ،و دت ووشننایند  كه در تصننویر درون آیینه وجود دارد

وجود   -ز وودآگاه و ناوودآگاه اسننتكه متشننکد ا  –انی  و دتي در  ننمیر انسنناني  

مرا لي تددید به سنوژه    انسنان در مسنیر رشند وود با لي كردن  لاكانندارد. از دیدگاه  

شنود كه داار گسنسنت دروني توود/ ناوودآگاهب شنده و تناسندي با ا  ميتشنناسنندهب

 تصویر منسجم درون آیینه ندارد. 

ي  لاكنان در اینجناسنننت كنه روینارویي گلننار و آییننه در مت  ای  رواینت، از دیندگناه نقند  

یابد. گلنار كه بر اسنناپ شننواهد متني، متعلق به سننا ت یگانگي و اتحاد با اهمیت مي

گیرد. تصننویر درون ، در مواجهه با »غیر« ارار ميجهان هسننتي اسننت تسننا ت ویاليب



 143                                                 نقد روانکاوان  رمان »گلنار و آیينه« ارر رهنورد زریاب

 

 

 

داار توهم و فریچ    ،بلکه »غیر« اسننت و اگر آن را »وود« بپندارد ،آیینه، گلنار نیسننت

وواهد با تصنویر وود راابت كند، او را به ادراكي  شنده اسنت. واتي مهاراجه از گلنار مي

از »غیر« رسنانده و نخسنتی  مر له از شنناوت »وود« یا »ایگو« را برای  رام زده اسنت.  

 ا  به ادراكي تازه از جهان است.  برا  گلنار، رویارویي با تصویرش در آیینه، روزنه

بعد، پس از ای  كه آگاهي اولیه ایجاد شنند، گلنار با درک ای  كه تصننویر    ةدر مر ل

ویزد: »گلنار به تصویرش  به راابت با او برمي  ،درون آیینه نمود  از غیر یا دیگر  است

ها و صنورت گلنار وشنم زبانه  در آیینه نگریسنت تصنویرش هم به او نگریسنت. در اشنم

ب.  42همان: ها و صنورت تصنویر او در آیینه نیز وشنم زبانه كشنید.« تكشنید  در اشنم

ادراكي اسنننت كه در سنننا ت ویال از دنیا  یگانه و   ةدرک  ضنننور غیر، ویران كنند

كه نمود »غیر« به شنمار   -منسنجم ایجاد شنده اسنت. راابت گلنار با تصنویر درون آیینه 

ا   جهنان یگناننه  ةو تلاش برا  از مینان برداشنننت  آن، راهي برا  ا ینا  دوبنار  -آیند  مي

اسنت كه گلنار در آن زیسنته اسنت. به بیان دیگر، شنکسنت دادن تصنویر درون آیینه به 

ا  كه در معنا  مدارزه با گسنسنت در جهان یکپاراه اسنت  همان جهان منسنجم و یگانه

 شادماني و ووشدختي انسان است.   ةعرفاني و اسالیر  نیز تضمی  كنند  ةاندیش

»گلننار ارویند و ارویند و ارویند. تصنننویرش در آییننه هم ارویند و ارویند و  

ارویند. گلننار بناز هم ارویند و ارویند و ارویند و نناگهنان ... همگنان دیندنند در  نالي 

كوبید، تصننویر او در آیینه تعادل  وورد و پا  مياروید و تاب ميكه گلنار هم نان مي

جا بي  ركت ماند«  ر زمی  افتاد و همانوودش را از دسننت داد. كه شنند و مه شنند و ب

 ب. 44 :تهمان

بر ای  باور اسنت كه مید به بازگشنت به سنا ت ویالي یا جهان   لاكاناز سنو  دیگر، 

ماند. »مید كودک به امحاو  یکپاراه، میلي اسنت كه همیشنه در ناوودآگاه انسنان بااي مي

دوبودگي »نفس/ دیگر « و اعاده و دت زاید شده با مادر، همواره در  میر ناوودآگاه 

كند. سنوژه مید رجعت هایي غریچ مجددا بروز پیدا ميماند و بعدها به شنکداو بااي مي
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تواند  لیک  وود ای  سنا ت را نمي   راند»سنا ت ویالي« را واپس مي  ةبه دنیا  كودكان

ب. بننابرای  از منظر  دیگر  470:  139۸از شنننعور تنارینک ووی  بیرون كنند« تپنایننده،  

سننوژه    لاكانتوان گلنار درون آیینه را تجلي  ننمیر »ناوودآگاه« نیز به شننمار آورد.  مي

داند  به ای  معنا كه  نمیر او به دو سنا ت وودآگاه و ا  شنکافته« ميانسناني را »سنوژه

مهمي از »دیگر «   ة، ناوودآگاه جلولاكانها   ناوودآگاه تقسنیم شنده اسنت. در اندیشنه

شود، اما ای  »دیگر « به موازات و در امتداد »سوژه«  ضور دارد. در  قیقت  شمرده مي

شنکد گرفته اسنتب و ناوودآگاه  ،ردسنوژه تكه در »سنا ت نمادی « كه سناوتار  زباني دا

ه به تكه آن هم سناوتار  زباني داردب دو زنجیره گفتماني تدر معنا  مجاز ب هسنتند ك

یابند  شنوند و گسنترش ميیک به ترتیچ زماني پدیدار ميكنند  هرموازات هم  ركت مي

ب. یگنانگي در  نننمیر  50:  1402كننند تفیننک، و گناه در دیگر  دونالنت و ایجناد وافنه مي

زماني محقق مي شننود كه ای  انشننقاا و شننکافتگي از میان برود و یکپاراگي   ،انسننان

سنا ت ویالي دیگربار به دسنت آید. بر ای  اسناپ اگر گلنار درون آیینه را تجسنمي از  

  ة جهان یکپارا  ةناوودآگاه به شمار آوریم، از پا  درآوردن آن تلاشي برا  ا یا  دوبار

 نخستی  وواهد بود. 

به ای  ترتیچ پیروز  گلنار بر تصنویرش در آیینه، مسناو  با از میان برداشنت  »غیر«  

رسند  یا غلده بر »ناوودآگاه« و بازگشنت به انسنجام و یگانگي نخسنتی  اسنت. به نظر مي

  ة نتیج   ،آوردانگیز  كه گلنار پس از شننکسننت دادن »غیر« به دسننت مينیرو  شننگفت

همی  پیروز  و بازگشننت به یگانگي با جهان اسننت. پس از اینکه گلنار تصننویر درون 

توانند بنا ینک اشننناره هر  كنند كنه ميبنه اندرتي دسنننت پیندا مي ،آورداز پنا  درميرا آییننه  

 ایز  را به آت  بکشد. 

راصنننیند و  »گلننار بي توجنه بنه مهناراجنه و بي توجنه بنه هر كس دیگر ، هم ننان مي

جندیند. او دیگر وودش ندود. نیرو  مرموز  در وجود او داوند شنننده  ارویند و ميمي

ها و ها  ال راغتراوید و ای  نور در شنیشنهكرد. از سنیمای  نور  ميبود و فوران مي



 145                                                 نقد روانکاوان  رمان »گلنار و آیينه« ارر رهنورد زریاب

 

 

 

راصنید و اعتنا به همه ایز و همه كس، ميشند....گلنار بيها منعکس ميها و جامدر پیاله

ها  در  ال پرواز  راصننید. در همی   ال بود كه یک بار با دسننت راسننت  به پردهمي

ها آت  كرفتند..... بعد با دسنت اپ  پنجرة  اشناره كرد و ناگهان همگان دیدند كه پرده

 ب.  45:  1395زریاب، رهنورد ن پنجره هم آت  گرفت....« تبزرگي را نشان داد. آ

آت  از جمله عناصنر  اسنت كه در معاني نمادی  متفاوتي به كار گرفته شنده اسنت: 

ا  بنه  بخ ، تجندیند  ینات، ویراني، تدندیند ینا گنذر از مر لنه»آت  نمناد نیرو  زنندگي

مر لنه دیگر اسنننت. در تفکر هنندو نیز آت ، نمناد نور و معرفت متعالي و انرژ   یاتي  

تواند  انگیز كه ميب. مجهز شندن گلنار به ادرتي شنگفت6  – 4:  13۸7ورد اسنت« تكوپر،  

هر اند تصنویر  اسنتعار     ،سنا ت نمادی  یا جهان اغیار باشند  ةبرندمحوكننده و ازبی 

ا  به سنا ت وااو یا  روزنه  لاكانفکر     ةرسند بتوان آن را در منظوماما به نظر مي  ،اسنت

ا  دست نیافتني است كه در پشت  »سا ت وااو«  یهه  لاكان  ة قیقت دانست. در نظری

تواند   صنار سنا ت نمادی  ارار گرفته اسنت. گذار از سنا ت نمادی  و دفو اغیار، مي

هم در رد جدراندیشننانه بودن آرا     هاکراهي به سننو   ی  وااو بگشنناید. انانکه ژی

جوهر و كاملا مجاز « دانسننته و  ضننور او را  »دیگر  بزر « را »شننکننده، بي  لاكان

ب. بنابرای  شکست دادن 21:  1402،  هاکه باور داشت  آن به شمار آورده است تژیمنوق ب

یابي به  قایقي را  ان و  ضنور »اغیار« اسنت امکان دسنتسنا ت نمادی  كه سنا ت فقد

كند كه پشنننت دیوارها  زبان مخفي مانده اسنننت. مجهز شننندن به  قیقت و ميفراهم

انسنناني اسننت. توانمند  و ادرتي كه در ای  رمان در  ةآگاهي، عامد توانمند  سننوژ

 هیآت تصویر استعار  آت  ظاهر شده است.  

 

 تحول روحی ربابه و تلای برای تبدیل  دن به گلنار  -2 -3

ما با »ربابه«   گذرد. در ای  بخ وط دوم داستاني در »گلنار و آیینه« در دنیا  معاصر مي

یکي از نوادگان گلنار با شنن  نسنند فاصننله. ربابه هم مانند مادر و   شننویم رو به رو مي
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اسننت و در كابد برا  گذران زندگي در مجالس    اش راصننندگيپیشننههای   مادربزر 

راصند. از همان ابتدا  داسنتان پیداسنت كه ربابه شنخصنیتي متفاوت با مردمان  مردم مي

دهد كه ربابه نشنان مي  ،شنواهد  كه در داسنتان آمده معاصنرب دارد. ةروزگار راو  تدور

كه به همی  دلید با  -هم شنخصنیتي شندیه گلنار دارد  گذشنته از اسنتعداد او در راص 

دلدسننتگي نداشننت  به دنیا  معاصننر هم ویهگي دیگر    -گیرد گلنار در پیوند ارار مي

كند. ربابه با اینکه در دنیا  معاصنر افغانسنتان  اسنت كه شنداهت او را به گلنار بیشنتر مي

لداپ    ةاسنت: ظاهر و شنیو  اما توجه او غالدا به دنیا  گذشنته و گذشنتگان  ،كندزندگي مي

توجهي بنه مظناهر دنینا  مندرن  پوشنننیندن او، رفنت و آمند مکرر او بنه ادرسنننتنان و بي

  ة ها  كه  است. راو  و ربابه  تي ارارها  عاشقان هایي از دلدستگي او به گذشتهنشنانه

گذارند. یک بار كه با هم به پارک تكه مظهر  از دنینا  مدرن  وود را در گورسنننتنان مي

»آن روز تصنمیم   :كندعدم امنیت ميبیگانگي و ربابه در آنجا ا سناپ    .رونداسنتب مي

رفتیم به همان سننر ادرها، پنجه  گرفتیم كه دیگر به ای  جا نیاییم. پس از آن، همیشننه مي

ب. به ای  ترتیچ  5۸:  1395زریاب، رهنورد وضنر« ت  ةشناه، سنه اوغور، زیارت تمیم، اشنم

دنیا  منسنجم و   ةدهد ربابه دلدسنتدارد كه نشنان مي  از ابتدا  داسنتان شنواهد  وجود

ي جهان كه  را به تکهر و گسنسنت جهان معاصنر ترجی   گذشنته اسنت و یکپاراگ  ةیگان

 دهد.  مي

رویداد اصنلي در ای  وط داسنتاني، تحول رو ي ربابه و تلاش او برا  تددید شندن 

به گلنار اسنت. هراند ربابه از ابتدا  داسنتان به دندال آن اسنت تا همانند گلنار به راابت  

گیرد. او در آغاز  ها  داستان شدت مياما ای  روند از میانه ،با تصویرش در آیینه برویزد

كند برا  شنکسنت دادن تصنویر درون آیینه، باید از راز  آگاه شنود كه گلنار آن گمان مي

دانسنته اسنت: »م  یک روز به لکنهو وواهم رفت. شناید بتوانم آن راز را پیدا كنم  را مي

ب. اما پس از اینکه مرد  مسننت در 53  :و تصننویر وودم را در آیینه از پا درآورم« تهمان

كند،  شنکسنته و اندوهگی  ميند و او را دل زگر  ميمجلس راص به او تهمت روسنپي
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كند. پس  رود و راصني پرشنور و آییني را در آنجا اجرا ميربابه نیمه شنچ به ادرسنتان مي

بنه تنا  كنند  آیند و ربنابنه را ترغینچ مياز اجرا  ای  راص اسنننت كنه گلننار بنه وواب او مي

ام را بوسید و گفت: دوترک،  نزد او در هندوستان برود: »گلنار به م  نزدیک شد. پیشاني

تو دیگر ربابه نیسننتي. تو گلنار هسننتي. گلنار ... گلنار.... تو باید پی  م  بیایي ... باید  

شننود و او  ب. از ای  جاسننت كه سننیر تحول ربابه آغاز مي93پی  م  بیایي!« تهمان، 

 كوشد تا بی  از پی  به تصویر  كه از شخصیت گلنار در به  دارد نزدیک شود. مي

در تو نی  ای  تحول رو ي پی  از همه باید به »سنا ت ویالي« بپردازیم. ربابه با 

اما انانکه اشناره شند پیوندها  وود را با سنا ت   ،اینکه شن  نسند از گلنار فاصنله دارد

  ویالي و جهان یکپاراه  فه كرده و از تکهر دنیا  اغیار دور  گزیده اسنت. او با اینکه 

كند، وود را از تمام مظاهر ای  دنیا دور كرده اسنت.  در دنیا  معاصنر و مدرن زندگي مي

ها  گذشنته پایدند و دلدسنته اسنت. او از معاشنرت با مردمان دور  ربابه هم نان به سننت

كوشند وود را از جهان اغیار دور و در امان نگه دارد. كند و  تي با پوشنیدن اادر ميمي

  ة تجرب   ،كه برا  راص به آنجا رفته اسنترویارویي او با مرد مسنت در یکي از مجالسني  

،  لاكاندر اصنهلاح   ،ا  از مواجهه با »غیر« اسنت. ای  »غیر« كه از جنس مذكر اسنتتازه

 .« یا همان ادرت برتر مردانه استگیرد كه تجسمي از »نام پدر»دال استعلایي« نام مي

كشناند و او رویارویي با غیر، ربابه را از سنا ت ویالي پیشنی  به سنا ت نمادی  مي

شنندن یگانگي جهان و ند. فقدان برا  ربابه همان گسننسننتهكرا به درد »فقدان« مدتلا مي

شنخصنیتي كه جایگاه    ةادراک  ضنور »دیگر « یا »دال اسنتعلایي« اسنت   ضنور مقتدران

كند یا به بیان دیگر، مجموعه اواعد   سوژه را در اهاراوب اجتماعي موجود تعیی  مي

دهنند. ای   كنه جنامعنه و فرهنن  را شنننکند داده و غنالنچ افراد جنامعنه نناگزیر بنه آن ت  مي

  ماهیتي هایي اسننت كه یابند كه متشننکد از دال اواعد و اصننول در االچ زبان نمود مي

دهد،  ربابه نسندت مينمادی  دارند. در داسنتان ربابه،  ضنور مرد مسنت و صنفتي كه به 

جمو دو »غیر« اسنت كه در هیتت »زبان« و »دال اسنتعلایي« ربابه را از »سنا ت ویالي«  
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شنوند ادراک ناووشنایند  از »دیگر «  سندچ مي  ،كشنانند. ای  دوبه »سنا ت نمادی « مي

ا  كه  گیرد و شناد  و ووشندختي پیشنی  او را ویران كند. در جامعهدر به  ربابه شنکد  

تسنلط گفتمان مردسنالار تكه نمود »نام پدر« اسنتب ای  امکان    ،كندربابه در آن زندگي مي

كه ربابه با   اسنت را به مرد مسنت داده اسنت كه ربابه را روسنپي بخواند، تنها به ای  دلید

یابد در بسنتر انی  پاكدامني ت  به وواسنته او نداده اسنت. در اینجاسنت كه ربابه درمي

توانند بنا كناربرد  فرهنن ، عرل و گفتمناني، »دیگر  بزر « در جنایگناه »جنس منذكر« مي

اند. مرد مسنت با متهم  بهرهاز »وااعیت« بي  ها و اواعد  باشند كهكننده ارزشزبان تعیی 

در  قیقت هویتي كابب برا   -سننت كه وااعیت وجود  او نی –كردن ربابه به صننفتي  

 شکد داده است. -در بستر زبان –او

تلخ از رویارویي با »دیگر  بزر « ربابه را به دام افسنردگي و اندوه   ةنخسنتی  تجرب

بینیم كه  ضنور »دیگر  بزر « به همی  جا محدود  كشناند. اما در ادامه داسنتان ميمي

كند. ربابه پس  تر  از آن را درک ميتر و مهمشنود و ربابه پي در پي نمودها  عمیقنمي

رود. اما هندوستاني  هدل یافت  او به هندوستان مي  ، بابینداز اینکه گلنار را به وواب مي

كه در زمان  یات گلنار، پیوندها  مسننتحکمي با معنویت و ازلیت داشننت  الا پر از  

كنند و دیگر نشناني از دنیا  كه  و اصنرها   هایي شنده كه دود سنیاه تولید ميكاروانه

از تسننلط پول، صنننعت و  ها نشننانها در آن نیسننت.  ضننور پر تعداد كاروانهمهاراجه

ها دارد كه باید آنها را نمودها  دیگر  از »غیر« دانسنت كه در سنرمایه بر جهان انسنان

دهد. اینها سناوتارهایي اسنت كه در االچ دنیا  صننعتي مدرن وود را به ربابه نشنان مي

گنجند. در افغانسننتان هم وجود دانشننگاه، تاكسنني،  ادراک ربابه و جهان متفاوت او نمي

دار  اسنننت كه ربابه آنها را  هایي از دنیا  مدرن صننننعتي و سنننرمایهپارک و ... جلوه

گذارد. اما  تابد و از همی  رو ارار عاشننقانه وود را به جا  پارک در ادرسننتان ميبرنمي

دشنوارتری  رویارویي ربابه با »غیر« یا »دیگر  بزر « در اواور رمان و زماني اسنت كه  

شننوند.  ضننور لالدان و تسننلط گفتمان آنها نقهه مقابد  مسننلط ميلالدان بر افغانسننتان  
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ها  زیسته ربابه و وانواده اوست كه تار و پود  یات آنها با هنر موسیقي و راص  تجربه

و آواز گره وورده اسنت. تسنلط گفتمان لالداني كه در آن نه جایي برا  دغدغه یگانگي  

با كائنات و نه امکاني برا  موسنیقي، راص و آواز اسنت، مسناو  با فرورفت  كامد ربابه 

سنسنتگي و شنکافتگي بنیادی  در  نمیر او اسنت. در ای  شنرایط  در »سنا ت نمادی « و گ

 كند.است كه »غیر« یا »دیگر « سرتاسر جهان ربابه را پر مي

كند و هر روز بی  از ناووشنایندتر  از گسنسنت را تجربه مي  ها ربابه پیوسنته جلوه

رود. در دنیایي كه آكنده از »دیگر « اسنت، تنها راهي  گذشنته در انزوا و تنهایي فرو مي

:  (Lukács)  كه برا  ربابه بااي مانده فرو رفت  در تنهنایي و انزوا اسنننت. به اول لوكا 

ب. پناینان  26:  1400»در ای  دنینا  جندیند، انسنننان بودن یعني یکنه و تنهنا بودن.« تلوكنا ،

مر  اعضننا    ،مسننیر  كه برا  ربابه در »سننا ت نمادی « جهان او رام وورده اسننت

به دسننت    برادران اش و سننرانجام مر  وود اوسننت كه پس از كشننته شنندن  وانواده

دهد،  را به گلنار تغییر ميربابه نام   سنننپارد. به ای  ترتیچ با اینکه  لالدان، ت  به آن مي

شنننود.  توانند مناننند گلننار دربنار مهناراجنه در رانابنت بنا »دیگر « درون آییننه پیروز  نميامنّا  

ها   سنتان معاصنر كه صنحنه جن  و درگیر دنیا  معاصنر دنیا  كهرت اسنت و در افغان

ا   یا  یکپاراگي كه  یا گشنودن دری ه»اغیار« متنوع اسنت، هی  روزنه امید  برا  ا 

 به  ی  وااو برا  ربابه وجود ندارد.  

 

 مقایسه ميان گلنار و ربابه  -3 -3

دهد كه هراند هر  ي نشننان ميلاكانمقایسننه میان »گلنار« و »ربابه« در بسننتر  از آرا  

نوع و شنننرایط مواجهنه آنان بسنننینار متفناوت  اماّ  دو  آنهنا در تقنابد با »غیر« ارار دارند،  

اسنننت. مهمتری  عامد ای  تفاوت، تفاوت در مواعیت تاریخي و جغرافیایي  یات آنان  

دارد    لاكانهایي به »سنا ت ویالي« كند كه شنداهتا  زندگي مياسنت. گلنار در زمانه

روزگار  كه هنوز گسنسنتگي و تکهر دنیا  مدرن، یگانگي و انسنجام دنیا  كه  را به 
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تمامي از میان ندرده اسنت. در انی  فضنایي اسنت كه جدال با »غیر« در آیینه برا  ا یا   

د  توان یایي دور از دسنترپ نیسنت. بر همی  اسناپ اسنت كه گلنار، ميؤو دت پیشنی ، ر

آورد و با غلده بر ناوودآگاه و شنکسنت   صنار سنا ت  دیگر  درون آیینه را از پا  در

  سنت یابد. مواعیت جغرافیایي گلنار  نمادی ، راهي به سنو  وااو بگشناید و به  قیقت د

زیرا هندوسنتان در    تواند در ای  زمینه اثرگذار باشندیعني  ضنور در هندوسنتان هم مي

ادب عرفاني فارسني نماد »عالم معنویات و سرمنزل مقصود« شمرده شده است تدهرامي،  

 ب.115:  1396

شننرایط برا  ربابه به گونه دیگر  اسننت. ربابه در دنیا  معاصننر و در كشننور   اما  

كند كه مصنداا كاملي برا  دنیا  گسنسنته و آكنده از  ضنور »غیر« اسنت.  زندگي مي

»دیگر  بزر « انان جهان ربابه را پر كرده كه دیگر نشناني از یگانگي و انسنجام پیشنی   

ا  به رسنتگار   در  یات او بااي نمانده اسنت. در دنیا  تاریک ربابه، دیگر  تي روزنه

تواند  ل گلنار نميو رهایي به جا نمانده اسنت. در انی  شنرایهي اسنت كه ربابه برولا

 شکست دهد.   -و نه در آیینه استعار  نه در آیینه وااعي-»دیگر « را  

بنه ای  ترتینچ ربنابنه برولال گلننار امکنان غلدنه بر »دیگر « را نندارد. او محکوم بنه  

را برا  جدال    او راهي هوشنمندانه  ،ای وجود  ماندن در  صنار سنا ت نمادی  اسنت. با 

گیرد. ربابه از نویسننده تراو  داسنتانب  با »غیر« در اسنارت سنا ت نمادی  در پی  مي

  – وواهد كه داسنتان زندگي او را بنویسند و او را نه »ربابه« كه »گلنار« بنامد. نویسننده مي

ربابه را در االچ هویت راسنتی  او در ااب روایت وود   -كه همان راو  داسنتان اسنت

كه سنوژه را شنکد    –، پیکره سنا ت نمادی  لاكاندهد. انانکه گفتیم به عقیده  شنکد مي

از »زبان« تشنکید شنده اسنت. روایت نیز در زبان و به كمک ابزار زبان شنکد    -دهدمي

گیرد. آفرین  یک روایت درباره ربابه، مسناو  با ولق دوباره و هویت بخشني به او  مي

 در بستر  از زبان است.  
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 گيریننيجه -4

ها  معنایي  رماني ارزشنمند و دارا  لایه  ،»گلنار و آیینه« اثر محمد اعظم رهنورد زریاب

دو  ،دارد. در ای  اثر  لاكان  ژاکاندگانه اسننت كه مناسنندت بسننیار  با آرا  روانکاوانه  

وط روایي متفاوت مربوق به دو دوره تاریخي ترسنیم شنده اسنت: دوران كه  كه زمان  

مهاراجهب اسنت و روزگار معاصنر كه دوران زندگي ربابه اسنت.   راصننده یات گلنار ت

آرزو  شنکسنت دادن تصنویر وود در   ،اصنلي پیرن  ای  رمان را تشنکید داده  ةآن ه پیکر

امنا ربنابنه امکنان    ،شنننوداسنننت  جندالي كنه گلننار در آن پیروز مي  در آییننه  جندال راص

توان گفت دوران  یات  ي ميلاكان  ةآورد. بر پایه نقد روانکاوانپیروز  را به دسننت نمي

گلنار از نظر تاریخي با »سننا ت ویالي« كه دوران ادراک جهان در شننکلي یکپاراه و 

ا »غیر« ینا  وواني دارد. جندال او بنا تصنننویر وود در آییننه، مدنارزه بنهم  ،منسنننجم بوده

یابي به  ی  وااو اسنت. گلنار با شنکسنت دادن »دیگر « درون »ناوودآگاه« او و دسنت

 یابد.انگیز دست ميآیینه، به  قیقت، یگانگي و نیرویي شگفت

كند. در تقابد با یکپاراگي روزگار  برولال گلنار، ربابه در دوران معاصر زندگي مي

توان آن را معادل  گذشنته، دنیا  معاصنر دنیا  تکهر و گسنسنتگي اسنت  دنیایي كه مي

به شنمار آورد. در ای  سنا ت، »غیر« در االچ »دیگر  بزر «    لاكان»سنا ت نمادی « 

گفتمان مردسنالارب، وواه    ةوواه در لداپ مرد مسنت تبه عنوان »دال اسنتعلایي« و نمایند

دار ب و وواه در در هیات كاروانه و دود و ... تبه عنوان نماد جهان صنننعت و سننرمایه

انندیشننني و تقنابند بنا هنر و آیی ب جهنان او را فرا  اناب تفکر لنالدناني تبنه عنوان نمناد جزم

منزو  و دردمند بدل شنده كه  ا  شنکافته،  گرفته اسنت. در ای  سنا ت، ربابه به سنوژه

»دیگر « درون آییننه را كه مانو رسنننیندن او به یگنانگي با   ،هرانند آرزو دارد ماننند گلننار

اما بندها و  صننارها  »سننا ت نمادی « مانو از تحقق ای     ،از پا درآورد  ،جهان اسننت

رمان به نگارش داسننتان زندگي او،   ةهمه، ربابه با واداشننت  نویسننندآرزوسننت. با ای 

كوشنیده اسنت در همان سنا ت نمادی  و با ابزار  از جنس »زبان« به جدال با »دیگر «  
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شنود رد  از هویت راسنتی  وود شندن ای  رمان اسنت كه او موفق مي بپردازد. با نوشنته

بخشني از آرزو  دیری  وود را در بسنتر زبان برجا بگذارد و با تغییر نام وود به گلنار، 

 كند.  را محقق

 

 نو  پی
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 ب( مقالات

ب. »گنذر از 1402نصنننیر ا مند آری  ت و  لنایفيایران زاده، نعمنت ا؛  شنننیرزاد   .1

ادراكي در گلنار و آیینه اثر رهنورد زریاب«،   -گفتمان كنشنني به گفتمان  سنني

 .23  -1، صص  45، پیاپي  1ه دوازدهم، شماره ، دورپهوهشنامه ادبیات داستاني

ب. »ووان   کناینت پیر انگي از منظر  1397 ناجي آانابنابنایي، محمندر نننا ت .2

  - 53 ص، صن55، سنال اهاردهم، شنماره فصنلنامه عرفان اسنلامي«،  لاكاننظریه  

6۸. 
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